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 : دلوز و فمینیسم شدن-زن زنان و 

 آنوپا باترا

 نیامترجم: آیدا نگهداري 

از   بخشی  را  خود  گتاري  و  فمینیستینظریه  يوگو گفت دلوز  همه می  ي  هرچند  پژوهشگران  دانند،  ي 
نظریه دلوز  نیستند.  موافق  دیدگاه  این  با  ارائهفمینیست  رابطه   دهدمی   اي  توضیح  میان  براي  نابرابر  ي 

» مفهومی کلیدي است و  شدن-زن«  چه براي غلبه بر این نابرابري لازم است. مفهوممردان و زنان و آن 
طور کلی، فیلسوف «شدن» است و از  ها بوده است. دلوز، به در عین حال منشأ بخش بزرگی از مناقشه

ي غربی بر محور «مرد تر، اندیشهپردازد. در معنایی گستردهي نابرابري جنسیتی می همین منظر به مسئله 
می عاقل  سفید  استدلال  دلوز  است.  یافته  سازمان  چندین سطح سرکوب»  در  ساختار  این  که  گرانه  کند 

او را به سوي دفاع از    سیاسی-اي اخلاقیفردي. انگیزه -سیاسی، فردي، و زیر-است: در سطح اجتماعی
می  ساختار  این  از  فراتر  می حرکتی  تأکید  او  حال،  این  با  «کشاند.  با  باید  حرکت  این  که  از    گریزکند 

ي غربی  گیري اندیشه جنسیت» آغاز شود. دلیل دلوز براي این امر، نقش مرکزي تفاوت جنسی در شکل 
مسئله  از  است.  یکی  دلوز،  منظر  از  زنان،  نابرابري  کلی شیوه  تعینات ي  و  اي  تفکر  آن  در  که  است  تر 

بنابراین،  شوندمی  هاي زیست ما سرکوب شیوه  با تغییري بنیادین در  .  نابرابري میان مردان و زنان فقط 
سازمان نحوه قابل  ي  ما  چارچوب، «  حلیافتگی هستی  این  در  در  شدن-زناست.  اساسی  گامی  باید   «

 رو، واجد بعدي انقلابی است. مسیر دگرگونی چیستی ما تلقی شود و از این

 شدن، رویداد، و زمان 

«شدن  دلوزي،  »تمام  معناي  به  وضعیت «مجازي»ها،  در  نهایت  در  شدن  «فعلی».  نه  فعلیت  هاي  اند، 
می  یافته می تثبیت  فراتر  آن  از  همواره  اما  آن  شود،  زمانی  ساختار  فهم  شدن،  مفهوم  درك  براي  رود. 

علاقه تاریخی،  تغییر  جمله  از  تغییر،  دادن  رخ  چگونگی  به  همواره  دلوز  دارد.  و  اهمیت  است  بوده  مند 
»  خدادکنم، مفهوم «رجا بررسی میي او قرار دارد. مفهومی مرتبط که در ایننظریه مفهوم شدن در قلب  

 است. 

،  )کرونوس(   توان صرفا بر اساس زمان خطی ساده توضیح داد؛دلوز معتقد است که تغییر تاریخی را نمی
رخدادهاي   توالی  یافتهیعنی  استخراج رخداد.  فعلیت  طریق  از  تنها  که  چرا  است،  فلسفه  موضوع  از    ، 
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یافتههاي  وضعیت  واقع،  می  فعلیت  را دریافت. در  آن  و    رخدادتوان  تاریخی  از رخدادهاي  فراتر  مجازي 
یافته می   فعلیت  زمان  رخداددهد.  روي  اداراي  غیرخطی  زمان).  آئون(  ؛ستمندي  امکان  این  مندي، 

البته  ي چگونگی تغییر را براي او فراهم میپردازي دربارهنظریه هاي مجازي رخدادتوان براي  نمیکند. 
همواره پیش یا    رخدادگریزند. در قالب زمان خطی،  ها از حال می تاریخی مشخصی تعیین کرد، زیرا آن 

به  اکنون  از  می پس  این  نظر  تجسد  چگونگی  حال،  این  با  بدن رخدادرسد.  در  مجازي  و  هاي  ها 
هاي  ها و مکانشخصی است که در زمان از طریق همان رخدادهاي تاریخی و م فعلیت یافته هاي وضعیت 
 دهند. می رويخاص 

«ر  میان  باید  بیشتر،  وضوح  «غیرجسمانی»  خداد براي  همواره  که  «ر   مجازي»،  و  فعلیت    خداداست، 
مجازي است، تمایز قائل شد. «لحظه»ي رویداد مجازي همواره در    رخداد »، که تعین خاصی از آن  یافته

کنار»   بنابراین «در  و  است  یافتههاي  زمان خطی وضعیتدسترس  باید  قرار می  فعلیت  گیرد. همچنین 
هستند، و «شدن»، که مجازي است، تمایز نهاد.    فعلیت یافتههاي عینی»، که  ها» و «وضعیت میان «بدن 

مرتبط است یا به آن تعلق دارد: شدن همواره حرکتی است به بیرون از    رخدادهر شدنی همواره با یک  
 . فعلیت یافته هايها و وضعیتبدن 

این، «شدن  بر  ادراك  ها همیشه  »افزون  از حد سریع براي  بیش  آن یا  حد.  از  بیش  یا  اساس،  اند  از  ها، 
 روند. همواره از مقولات بازشناسی  فراتر می 

مجازي نگریسته شود. این هویت براي ما گذار میان    رخدادمثابه یک  مند باید بههویت سوژگی جنسیت 
مند، آشکارا  کند. این چارچوب فهم سوژه جنسیت بندي می به ساختار دیگر را صورتیک ساختار تاریخی  

توان تاریخی دقیق را نشان داد که در آن، سوژگی  گذاري شود. بنابراین نمی تواند در زمان خطی جاينمی
همه  دلوز،  دید  از  باشد.  شده  نهاده  بنیان  جنسی  تفاوت  اساس  دیگر  رخدادي  بر  از  ساخرخداد ها  ته  ها 

اد  رخدمندي سوژگی نیز از این قاعده مستثنا نیست.  کنند. جنسیت ها تلاقی میرخداداند و با دیگر  شده 
  در  ،"بلفعل  بچهدختر"هر  شود. بنابراین،دهد و در آن وارد می رخ می فعلیت یافتههمواره در کنار وضعیت 

و هنجارهاي جنسیتی  زمانی   تاریخ  تحمیل  از  داردپیش  است  از  پس  و  ،  وجود  زن  این  او  .  شودمیکه 
دوباره    بلفعلي  دهد، و براي هر دختربچه مند، پیشاپیش رخ داده، همچنان رخ می سوژگی جنسیت   رخداد 

 رخ خواهد داد. 
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با «شدن-زناکنون به بررسی « از نگاه دلوز، همواره  » میشدن-مولکولی» و نسبت آن  پردازم. شدن، 
فرم  به  «مولار»  است.  ق«مولکولی»  حالی ابل هاي  در  دارد،  اشاره  اشیاء  یا  افراد  مانند  که  شناسایی 

این ساختارها و هرگونه بازنمایی توسط سوژه  در  نشینی  ته   شود که از اطلاق می  اجزایی«مولکولی» به  
آن می دلیل،  همین  به  شدن گریزند.  حال،  این  با  بگشایند.  و  شکسته  را  مولار  هویت  قادرند  هاي ها 

می ویژگیدک توانند  مولکولی  گیرند.  قرار  مولار  ساختارهاي  موضوع  رو،  این  از  و  شوند  امر  هاي  گذاري 
ها هستند. مفاهیم مولار و مولکولی راهی  ي میل یا شدن شده بندي خطوط بخش  خلاصه شده در مولار  

شناسایی از خلال فرایندهاي بنیادین شدن ساخته  هاي قابل اند که چگونه فرم دیگر براي فهم این نکته 
 شود.عبارتی، چگونه هویت از دل تفاوت، و درون تفاوت، ساخته می شوند؛ به می

هاي مولکولی است  آن دسته از شدن   شامل ها تفاوت دارد، چرا که  » با دیگر شدن شدن-زنرو، «از این 
-زناي است که در آن،  کنم شیوه جا بررسی میچه در اینگریزند. آن ي جنسیت می که از اقتصاد دوگانه

شده  ي مطرح مند اندیشه و سوژگی را درهم بشکند. براي بازگشت به نکته تواند ساختار جنسیتمی   شدن 
 ي غربی است: ها در اندیشهي ورود به تمامی شدن دروازه  شدن  -زناز سوي دلوز، اینکه 

-زنها با  اند، باید گفت که تمامی شدن ، پیشاپیش مولکولیشدن-زنها، از جمله  اگرچه تمامی شدن «
می  شدن  می آغاز  عبور  آن  خلال  از  و  شدن شوند  تمامی  کلید  این   Deleuze and(»هاستکنند. 

Guattari 1987, 277( 

کند این است  ي بریدوتی درگیر خوانشی عمیق از دلوز شده و یکی از انتقادات مهمی که او مطرح میزر
به  از هویت شخصی  اي سخن میگونهکه دلوز  بود،    همگانبراي  گوید که گویی خروج  یکسان خواهد 

 . است نحوي که شدن، از لحاظ جنسی، نامتمایزبه

اي متقارن نیست و از  مردانه و زنانه رابطه   امر  کند که رابطه میانبریدوتی، با دقتی شایسته، استدلال می 
«شدن این از  باید  خاصرو،  مکان -هاي  «سیاست  مفهوم  گفت.  سخن  بریدوتی  جنسیتی»  نزد  مندي» 
تواند از هویتی  ها. بنابراین، خروج از هویت فقط می ي تمایز در شدن ی است براي پرداختن به دغدغه راه

همجنس  لاتین،  سفید،  سیاه،  زن،  مرد،  دارد:  جاي  آن  در  که شخص  شود  همچنین،  آغاز  غیره.  و  گرا، 
جایی و  بهدیدگاه بریدوتی این است که حذف تفاوت جنسی نه ممکن است و نه مطلوب؛ بلکه صرفا جا

 گري آن کاسته شود.نحوي که از سرکوب بازآرایی آن مورد نظر است، به 



Tajrishcircle.org 
 توشتارهاي دریافتی 
 

سویم که «شدن» تنها  آمیزد. از یک سو، با بریدوتی هم تحلیل من دیدگاه بریدوتی را با دلوز در هم می 
  و  داردمند وجود  جنسیتی باشد. اما از سوي دیگر، امکان عبور از سوژگی جنسیت -تواند در ابتدا خاص می

در واقع این امر مطلوب است. در حقیقت، اگر خروج کامل از ساختار جنسیتی سوژگی و اندیشه    همچنین
شیوه به  صرفا  ساختار  این  ندهد،  سرکوب رخ  همچنان  تازه  ساختار  هایی  حذف  ماند.  خواهد  باقی  گر 

در    ،دیشه و هستی غربیراستی انقلابی خواهد بود، چرا که به معناي دگرگونی بنیادین در انجنسیتی به 
 ترین سطوح آن خواهد بود.ژرف 

پارادوکسی را بررسی می این مقال، من  -زنرسد هنگام تأمل در مورد مفهوم «کنم که به نظر می در 
پدیدار می شدن نزد دلوز  (به معناي اشخاص مولار) در موقعیتی ممتاز در  »  از یک سو، «مردان»  شود. 
تقرجامعه واقع  به  هر جامعهدر  یبا  ي غربی ــ و در  از سوي دیگر،  اما  دارند.  قرار  اي در حال حاضر ــ 

مند  تغییر و دگرگونی قرار دارند. در نهایت، غلبه بر سوژگی جنسیت  منظراز    برترنوعی، زنان در موقعیتی  
مند ساخته  جنسیت به شکل  ،  افراد  تمامی اشخاص خواهد بود، زیرا سوژگی همه  براي اي  لزوما دگرگونی

دهند.  ي آغاز این دگرگونی را شکل میاست. با این حال، من استدلال خواهم کرد که «زنان» نقطه   شده 
شوند،  عنوان «زنان» شناخته میکه به   ي مولار  فردي  هاي، باید گفت که سوژه موضوع  براي روشن شدن 

البته خطري   شدن-زنبراي ورود به    برتردر موقعیتی   دن رنج یک گروه  کرمبنی بر رمانتیزه   قرار دارند. 
دارد  "اقل" می وجود  تلاش  که  نظریه،  کنم.  اجتناب  آن  از  تشکیل  کنم  را  من  ادعاي  بنیان  دلوز  ي 

 کند: عنوان امکان مطرح میدهد، اما آن را بهدهد. هرچند او این نکته را بسط نمی می

به  بهشباهتی    شدن -کودك  و   شدن -زن یا کودك  ندارند (گرچه  هاي مولار  عنوان موجودیتزن  متمایز 
 Deleuze(  داشته باشند)  برترها موقعیتی  اند که ممکن است در نسبت با این شدن فقط زن یا کودك

and Guattari 1987, 275( 

 

 : مرکز در برابر پیرامون

توان این پرسش را مطرح کرد: چه  مندسازي سوژگی» را درك کنیم. میابتدا باید فهم دلوز از «جنسیت
گرا» است. این همان مرکز  شود؟ پاسخ، البته «مرد سفیدپوست عقلانی دگرجنستلقی می   کسی «سوژه»
با  می  مند چیز حول آن ساختاراست که همه  و در نسبت  دارند  قرار  شود. دیگران همگی در «پیرامون» 
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  ي من سوژگی نیز مهم است، دغدغه   شوند. (در حالی که بعد نژادي عنوان «دیگري» ساخته می مرکز، به 
 در این مقاله، جنسیت است.)

ماند.  حرکت میکه مرکز همچنان بی دهند، در حالی ها در پیرامون رخ می ي فعالیتبنابر نظر دلوز، همه 
دهد، «مولکولی»ست، چرا  مرکز، «حال مرده» است. فعالیتی که در پیرامون رخ می   منديبنابراین، زمان 

 اتر از هر نظام بازنمایی قرار دارد. گریزد و فرهاي مولار می فرم  گذاريکه از رمز

داشت، نه یک  تقسیم جنسیتی میان مردانه و زنانه، تقارنی ندارد. اگر چنین بود، آنگاه دو قطب وجود می
 مرکز. 

خصیصه نقطه« چنین  سوم،  چشم  یا  مرکزي،  توزیعي  که  دارد  ماشین اي  درون  را  دوتایی  هاي هاي 
 ) Deleuze and Guattari 1987, 292(».کندساز سازماندهی می دوگانه

معناي فقدان نیست، چرا که زنانه دوباره  شود. این امر به مردانه» ساخته می -عنوان «غیر زنانه» به«اینجا  
گردد. براي مثال، صفاتی چون  بر صفات دیگر ثبت می  یتیصورت صلبشود ــ یعنی به می  قلمروگذلري

 اند. هاي زنانه شناخته شدهنوان ویژگیعبه  شکنندگیپذیري, انفعال, و ضعف یا  فرمان

دهد، بلکه تنها در سطح مولکولی ممکن است. لوئیس  تحول واقعی از نظر دلوز، در سطح مولار روي نمی 
می استدلال  براندازانه برچیل  تکرار  یا  طنزآمیز  تقلید  که  ویژگیکند  تحول  ي  به  زنانه،  مولار  هاي 

 .انجامدنمی

تر  ها بسیار رادیکالیک ساختار اجتماعی نیست. ادعاي آن   دلوز، جنسیت صرفاباید به یاد آورد که براي  
 .استبدن یا میل  بر کدگذاري یک قسم  است: جنسیت، 

هاي بزرگ  نیست که مردانه را در برابر زنانه در ماشین   گربیان ي  مسئله تنها ارگانیسم، تاریخ، و سوژه «
هایی متقابل  ربایند تا از آن، ارگانیسم است ــ بدنی که از ما می دهد. مسئله اساسا بدن  قرار می  آلیستیدو

 )Deleuze and Guattari 1987, 276(».بسازند

می تغییر  بود،  اجتماعی  ساخت  یک  صرفا  جنسیت  تفاوت  اگر  و  بیفتد  اتفاق  مولار  سطح  در  توانست 
ترین تفاوت میان  فت. مهم گرها، مانند صفات شخصیتی، قرار می هاي مولار آن ها تنها در ویژگی جنس 

 » است.قصدیتها، در « ي آن صورت طنزآمیز یا تقلیدي و تکرار صادقانههاي زنانه به تکرار ویژگی 
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گوینده را درك کند.    قصدباشد که مخاطب  آیرونیک  تواند  براي مثال، یک اظهارنظر تنها در صورتی می 
می  ادا  صداقت  با  که  می اظهارنظري  ظاهري  نظر  از  با  تو شود،  که  باشد  اظهارنظري  مشابه  کاملا  اند 

این دو  بیان شده است؛ یعنی هر دو، در سطح، یکسان به نظر می قصدي آیرونیک   این معنا،  رسند. به 
ي  در سطح حضور ندارد، بلکه نوعی عمق یا لایه  قصدشوند. در مقابل،  یکسان ظاهر می  از تکرار،صورت  

را با نظر صادقانه اشتباه بگیرد، چرا که    آیرونیکست نظر  . مخاطب ممکن ادهد زیرین به اظهارنظر می 
 تفاوت بین این دو، تفاوتی «حقیقی» نیست.

دیگر،   عبارت  (به  باشد  میل  حرکت  در  تغییري  یعنی  دهد؛  رخ  سطح  در  باید  واقعی  تغییر  دلوز،  براي 
ي مولار است، و  سوژه مربوط به    امري  میل است). عمق   حالت غلظت یافتهتغییري در بدن که همان  

یا پارودیک،   آیرونیکي برچیل این است که تکرار  شود. نکته ، یک تغییر واقعی محسوب نمیآنتغییر در  
تولید میبی تفاوت  نوعی  نمی شک  بنابراین  و  دارد  ارجاع  به گذشته  که  تفاوتی  اما  نو    تواند حقیقتا کند، 

 باشد. 

ي رادي و داوطلبانه باشد، زیرا چنین انتخابی تنها از سوي سوژهتواند حاصل انتخابی ا رو، تغییر نمی از این 
  گريبر آزمون؛ از همین رو است که دلوز  باشددهد که «ناگزیر»  . تغییر تنها زمانی رخ میآیدبرمی مولار  

می  جنسیت تأکید  ساختار  از  خروج  که  است  این  من  ادعاي  می کند.  آغاز  زنان  در  که  به  مند  نه  شود، 
می   ريامي  واسطه  تصمیم  آگاهانه  واسطه که  به  بلکه  دهند،  انجام  تجربه    امريي  گیرند  ناگزیرند  که 

 دهدکنند، رخ می 

 

 گري:آزمون 

صورت منفرد و  هرگز به و  دهد  نزد دلوز، همیشه در تعامل میان دو یا چند عنصر روي می   گراییآزمون
مفهوم   نیست.  دارد.    بازقلمروزدایی ایزوله  اهمیت  اینجا  کارکرد،    زقلمروزداییبادر  یا  فرم  اندام،  یک  از 

اش رها شود و در نتیجه بتواند با  ي قبلی شده دهد که آن عنصر از چارچوب یا مسیر تثبیت زمانی رخ می 
 .گیردهاي نوین ارتباط عناصر دیگر به شیوه 

ذات ثابتی در کار  دهد وجود ندارد (یعنی هیچ  می  " انجام"  بدنجز آنچه یک    امري از آنجا که براي دلوز،  
تنهایی و در  تواند به چیزي واقعا نو بدل شود. اما این فرآیند هرگز به شده می بازقلمروزدایی نیست)، اندام  
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شود. خطر اصلی  دهد، بلکه همواره در برخورد و کنش متقابل با عنصري دیگر محقق می انزوا روي نمی
و  قلمروگذاري    هاي مولار جدید روي هویت  بر   دوبارهتواند  زدایی شده، می زقلمرو این است که هر آنچه با 

 سازي  شود.در نتیجه کالایی

شود که عملا  اي معین نیست. نتیجه تنها زمانی روشن میدنبال دستیابی به نتیجه، فرد به گريآزمون در  
ند به چیزي نو  دهد یا خیر، و اینکه آیا این فرآیزدایی واقعا رخ میقلمرو رخ دهد ــ از جمله اینکه آیا باز

آید: آینده  اي تکرار گذشته به شمار می مندي خطی است که آینده، گونهشود یا نه. تنها در زمان منجر می 
 همان.  امر مثابه تکرار به

غایتمندي  زمان قسمی  با  داردملازم  معنا  برنامه  گرایی  فعالیت  هر  براي  بنابراین  درون شده،  ریزيو 
در  زمان است.  خطی  بهمندي  همواره  تغییر  یا  دگرگونی  خطی،  زمان  یا چهارچوب  «تصادف»  صورت 

زدن هرگونه برنامه است. ذرات مولکولی همواره از  کند. اما شدن، دقیقا به معناي برهم«اتفاق» جلوه می 
برنامه  از طریق  ریزي می هر  تنها  که  از شدن،  تلقی  این  نوعی  امکان  گريآزمونگریزند.  بر  است،  پذیر 

 کند. ندي متکی است که دلوز آن را پیشنهاد می مزمان

زنان» در سطح  دست  یوضعیتی خاص، هدف  یافتنتبدیل  معناست که «رهایی  بدان  این  نیست.  یافتنی 
عنوان «زن» باشد.  ویژه اگر هدف، حفظ هویت زنان به گري باشد ــ به آزمونتواند هدف  مولار نیز نمی

مبارزه براي حقوق زنان اهمیت دارد. اما    لار ضروري است، مثلاکند که سیاست مو دلوز البته تصریح می 
راستی انقلابی نخواهد بود، چرا که ساختار بنیادین جنسیت را تغییر نخواهد داد.  دستیابی به این اهداف به 

دادن  امتیاز  نوعی  دستاوردهایی  ساختار  چنین  امتیازها  این  است  ممکن  حتی  و  واقعی،  دگرگونی  نه  اند، 
 ا بیشتر تحکیم کنند. جنسیت ر

مند را بتوان همچون هدفی در  ي جنسیت با این حال، من بر این باور نیستم که گسست از سوبژکتیویته 
به  ــ  گرفت  به  نظر  مربوط  بیشتر  موضوع  این  عوض،  در  امور.  از  خاصی  وضعیت  به  رسیدن  معناي 

شده (بر اساس زن تعیین پیش  هاي میل از مسیرهاي از مرزهاي مولار است؛ آزادسازي حرکت   از   گسستن
آنکه انتظاري از مسیرهایی که میل در ادامه خواهد پیمود وجود داشته باشد. پرسشی که  یا مرد بودن)، بی

نظر من نباید مطرح کنیم این است: زن (و مرد) چه خواهند شد؟ یا چه شکل جدیدي از سوبژکتیویته  به
 پدید خواهد آمد؟
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ها مهم است. نتیجه،  در شدن اهمیت ندارند؛ تنها حرکت میان آن   ، "طبدو ق"کند که  دلوز تصریح می
شود. بدون  به شکل یک حال مرده ظاهر می  آنتوان از پیش تعیین کرد، چرا که  چیزي است که نمی 

فرم  قالب  شک،  در  انجماد  به  سرانجام  همیشه  شدن  که  چرا  آمد،  خواهند  پدید  جدیدي  مولار  هاي 
آید که این فرم مولار تازه چنان سرکوبگر باشد که  شود. مشکل زمانی پدید می هاي مولار منتهی می فرم

غیرممکن گردند.    هاي میل در مسیرهایی دیگر عملا خطوط گریز از آن بسیار دشوار شوند؛ یعنی حرکت 
را   طور نامتقارن ــ نه مرد بودنــ که مردان و زنان هردو باید نهایتا از آن عبور کنند، هرچند به   زن شدن

 گذارد و نه زن بودن را. نخورده باقی می دست

 : زنان براي شدن  برتر موقعیت 

بازمهم همان  (که  تغییر  است:  این  نکته  اندامقلمروترین  از  فرم زدایی  سپس  ها،  و  کارکردها  و  ها 
 ي زیر: پیوستههمدلایل به دهد، به گیري پیوندهاي جدید است) با شدت بیشتري در زنان روي میشکل 

 ها همچون قطب مرکزي ساخته نشده است. ي آن تر است، زیرا سوبژکتیویتهیت زنان سیالهو 

 کند، زیرا نه در مرکز است و نه از امتیازات آن برخوردار. ي زنان لذت کمتري فراهم میسوبژکتیویته 

به  تجربه دقیقا  براي  بیشتري  احتمال  زنان  دوم،  مورد  اجتماعی سبب  ساختارهاي  دارند.  «شدن»  و    ي 
اند، بنابراین مردان، در اصل، شانس بیشتري  ي مردانه ساخته شده ي سوبژکتیویته سیاسی در غرب بر پایه 

گسترده معناي  به  باید  (لذت  دارند.  لذت  و  موفقیت  بهبراي  شود،  فهمیده  و  گونهاش  رضایت  که  اي 
 یافتگی را نیز در بر بگیرد.)احساس تحقق

مند قرار دارند. اما  ي جنسیت براي دگرگونی از درون سوبژکتیویته   رترببه همین دلایل، زنان در موقعیت  
 در عین حال، خطر براي زنان نیز بیشتر است. 

 

 ي تکامل شدن در طبیعت: استعاره 

ندارد. براي نمونه، روایت    تطورها، هیچ تفاوتی با دیگر موارد تحول یا  تحول فراتر از جنسیت در انسان
شکل چنین است: این تحول ناشی از  هاي لوبیوسط نخستین ماهیان با بالهدلوزي از استعمار خشکی ت 

. میان این دو  ، بودهنگامی که ماهی با خشکی مواجه شد  عملکردشان در آب   و ها  زدایی از باله قلمرو باز
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ه،  علاوها به پا تبدیل شدند: یک دگرگونی واقعی. به اي نو پدید آمد. باله عنصر ــ باله و خشکی ــ رابطه 
اي ممکن شد. این صرفا استفاده از فضایی از پیش موجود و خالی نبود، بلکه آفرینش  هاي تازه زیستگاه

هاي ماهی (عنصر اول) نسبت  زمان بود، زیرا مرزبندي فضا و زمان تنها در و از خلال حرکت -واقعی فضا
 پذیر شد. به خشکی (عنصر دوم) امکان 

سنجش نسبت به وضعیت پیشین نیست. بلکه گسستی رادیکال    ، تغییر خطی صرف یا تغییري قابلتطور
 با گذشته است.

 توانند فرایند شدن را برانگیزند:ترین جزئیات می کند که حتی کوچک دلوز تأکید می

ترین چیزها، به درون یک شدن پرتاب  اهمیتترین و بی ي هر چیز، از غیرمنتظره واسطه توانیم بهما می«
 ) Deleuze and Guattari 1987, (292 ()شویم.»

نظر من، یک سوژه زمانی احتمال بیشتري براي  ویژگی مهم اینجا، غیرمنتظره بودن است. با این حال، به
کننده یا دردناك نیز باشد ــ امري که  اش نه تنها غیرمنتظره، بلکه ناراحت دارد که تجربه   صیرورت یافتن

 کند. محرك نیرومندتري فراهم می

برند، در  شان ــ که در نسبت با مرد تعریف شده ــ لذت کمتري میزنان دقیقا به این دلیل که از هویت
گري قرار دارند. در مقابل، چون بیشترین شانس موفقیت و لذت براي مردان  آزمون موقعیت بهتري براي  

به سوي مسیري دیگر  اي براي حرکت  مند است، انگیزه ي جنسیت در هماهنگی با امکانات سوبژکتیویته 
شوند.  ندارند. زنان ناگزیرند مسیرهاي جایگزین براي لذت بجویند و بنابراین، به ناچار وارد روابط نوین می

 گردند. هایی نو میشوند و وارد رابطه زدایی میقلمرو هاي آنان ناگزیر به بازتر: بدن بیان دقیق به

درون    اند، بدین معناست که مردان دانه ساختار یافتهي حق و قدرت مرکه نهادهاي اجتماعی بر پایه این
کنند. اما براي  یابند و رضایت و تحقق بیشتري نیز تجربه می این نهادها به موفقیت بیشتري دست می

 آیند: ها به سه صورت زیر در می زنان، گزینه 

ویژگی به پذیرش  تعریف شده هایی که  از خلااند، ویژگی عنوان مؤنث  و  با «مرد»  هایی که در  ل نسبت 
گرفته به معیار شکل  بدیناند. سوبژکتیویته عنوان  که  می اي  رضایت  ترتیب شکل  یا  لذت  تا حدي  گیرد، 

ها  نماید. به عبارت دیگر، زنانی که این ویژگیکند، زیرا ساختار دوگانه (زن/مرد) را بازتولید میفراهم می 
 شوند. اقعی» شناخته میعنوان زن «ودارا هستند، به  شدت یافتهرا به شکلی  
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ویژگی  "مرد"توانند  زنان می  معنا که  این  به  باشند،  داده  نیز  نسبت  مردانگی  به  بروز دهند که  را  هایی 
ها را دارا هستند در مقایسه  اند، زنانی که آن عنوان مذکر رمزگذاري شده ها به اند. اما چون این ویژگیشده 

نظر خواهد  ها نوعی انحراف از مردانگی به ها در آن لی این ویژگی شوند، یا تجناکافی قلمداد می   ،با مردان
 رسید. 

شود. این مسیر زمانی ظاهر  ي جنسیتی منجر میمسیر سوم، مسیري است که به دگرگونی سوبژکتیویته
ي نخست ناکام بمانند. در این حالت، نوعی از روابط نوین با دیگر افراد، نهادها، و  شود که دو گزینه می

کنند. با این حال، هیچ تضمینی  گردد ــ روابطی که ساختار جنسیتی را بازتولید نمیدها ممکن می رخدا
اي تازه شکل بگیرد،  زدایی الزاما به پیوندهاي نو یا دگرگونی بیانجامد. اگر رابطهقلمرو وجود ندارد که باز
را می نو  ندا گشاید و پدید می فضایی  از آن وجود  امکانآورد ــ فضایی که پیش  با خود  ها و  شته ــ و 

 آورد.روابطی کاملا نو می 

 

 مثال خاص: تقاطع رخداد «انزوا» با «جنسیت»

پیش همان که  معناي  طور  در  همچنین  و  دلوزي  خاص  معناي  (به  «رخدادها»  یا  «مسائل»  گفتیم،  تر 
نام انزواي  اي به له متعارف) با یکدیگر تقاطع دارند. در فرهنگ غرب، که تاریخی از فردگرایی دارد، مسئ

جا،  در این  .هاي دیگر نداردفردي مطرح است. مفهوم «اجتماع» در این فرهنگ، نقشی مشابه با فرهنگ 
 ي تلاقی این رخداد با رخداد جنسیت است. تمرکز من بر نحوه

که  آن اي است. با این حال، این ساختار بیش از  ي هسته حل»هاي این مسئله (انزوا) خانوادهیکی از «راه 
 تر است. بخشکند و در نتیجه براي آنان رضایت به نفع زنان باشد، نیازهاي مردان را برآورده می

جایی براي ارتقاي شغلی را  اي عامل محرکه باشد، فرد باید آمادگی جابه زمانی که شغل و پیشرفت حرفه 
آن  از  باشد.  موفقیت  داشته  با  را  خود  موفقیت  مردان،  از  بیش  زنان،  که  همجا  مردشان  سنخ  شریک 

. در مقابل، مردان کمتر تمایل  تغییر دهند شان را  دانند، احتمال بیشتري دارد که براي مردانشان زندگیمی
 دارند همین کار را براي شریک زن خود انجام دهند. 
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در  اند، بیشتر احتمال دارد که خانواده داشته باشند و  شان موفقنتیجه این است که مردانی که در حرفه 
احتمال بیشتر تنها و منزوي خواهند ماند. و این  که زنان در موقعیتی مشابه، به نتیجه تنها نباشند؛ در حالی 

 گري باشد. ي آغاز آزمایشتواند نقطه می

 سه امکان (در واکنش به انزوا): 

از دنبال تواند نقش فرعی در رابطه زن می  مستلزم    اي که ممکن استکردن حرفه ي با مرد را بپذیرد و 
 یابد.بروز نمی  ي انزوا اساسانظر کند. در این صورت، مسئله جایی باشد صرف جابه 

به جابه تواند مسیر حرفه زن می  نیاز  با فرض  را دنبال کند و،  این دو  اي دشواري  بپذیرد.  را  انزوا  جایی، 
 ي روابط اصلی تأکید دارند. مثابه خواهانه بهگزینه بر روابط سنتی دگرجنس 

ي دوم شبیه است، اما در این  ي خلاقانه است. این گزینه از نظر ظاهري به گزینه ي سوم، لحظه هگزین
دهد.  هاي اجتماعی دیگر میخواهانه جاي خود را به مواجهه ي دگرجنسي رابطهشده حالت، مسیر تثبیت 

ن کرد چه پیوندهایی توان از پیش تعییمردان نیستند. اگرچه نمی   همراه بااین مواجهات الزاما جنسی یا  
این وضعیت، روابط  شکل خواهد گرفت و چه نقش اما روشن است که در  ایفا خواهد شد،  هایی در آن 

 اي نخواهد بود.ي هسته فردي زنان بر محور خانوادهمیان 

تحوللحظه می ي  رخ  زمانی  انقلابی  یا  تثبیت آفرین  مسیرهاي  از  اشتیاق  که  درون  شده دهد  در  اش 
 آیند. اي پدید می شود و در نتیجه، اتصالات تازه زدایی میقلمرو اي بازسته ي هخانواده

دقیقا به    .است   گذاري نشدهکدگیرانه  سخت   زنانه به شکلرسد امر  نظر می ي دوم من این است: بهنکته 
این  تر است. به  براي زنان مولار محتمل   میل گري، رهایی  این دلیل که در مرکز نیست. از خلال آزمون

 ." هنوز نیامده است"ترتیب، زنان مولار توان بیشتري دارند براي ورود به زمانی که 

 کننده است:زدایی کمکقلمرو ي خطوط باز تون دربارهیقولی از پل پ نقل 

 ).Patton 2009, 47هاي ناپیدا در ساختار یک فرد هستند» (ترك  خطوط گریز«

ترك  حرکت این  همان  ــها،  هستند  ناپیدا  مسیرهاي  حرکت  هاي  از  بیرون  که  یافتههایی  و    صلبیت 
رخ می شده تثبیت  پیشین  به ي  ترك دهند.  مولار،  زنان  روانی  ساختار  در  معنا نظرم  این  به  بیشتري  هاي 

وجود دارد. اگر این درست باشد، در نتیجه خطوط گریز بیشتري از قید و بندهاي ساختار مولار وجود دارد.  
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اند، آنگاه امکان ظهور امر نو بیشتر  یافته) شدهنشین (رسوبکمتر ته   زنانههاي  ی به بیان دیگر، اگر ویژگ 
گریزند،  خواهد بود. بنابراین، احتمال بیشتري وجود دارد که ذرات مولکولی که از رمزگذاري جنسیتی می

 در میان زنان بیش از مردان باشد. 

 : خطر براي زنان

 کند اشاره کنم. که زنان را تهدید می  طور خلاصه، به خطراتی اما اجازه دهید به 

ها  در آن   میلبدیهی است که در سطح مولار، وضعیت براي زنان بدتر است، زیرا لااقل مسیرهایی که  
صراحت  دهد. دلوز بهبراي مردان رمزگذاري شده، به آنان لذت، رضایت، حرکت و پیوندهاي بیشتري می

ضروري است، مانند مبارزه براي حقوق برابر و اساسا مبارزه براي  ورزي مولار براي زنان  گوید سیاستمی
 ). Deleuze and Guattari 1987, 276ي مختص به خود (دستیابی به سوبژکتیویته 

اما در سطح مولکولی نیز، خطر براي زنان بیشتر است. این خطري است که با امکان تحول بیشتر نسبت  
آنکه  ها باز شوند بی زنان مولار وجود دارد، احتمال اینکه این تركهاي بیشتري در ساختار  دارد. اگر ترك 

امکان رهایی   بیانی دیگر، هر چه  به  بیشتر است.  نیز  نو خلق شود  تثبیت   میلچیزي  شده  از مسیرهاي 
بیشتر باشد، امکان گسیختگی کامل یا فروپاشی کامل سوبژکتیویته نیز بیشتر خواهد بود. این فروپاشی  

 را در قالب اختلالات روانی نشان دهد.  تواند خودمی

 کنم: در پایان، به دو نکته اشاره می

از  هاي سوبژکتیویته سرکوب بندي برخی صورت   قطعا آن باقی هستند گرتر  از  انقلابی  ، و گذر  ها جنبشی 
د،  انگراي غربی ساخته شده اي که در تضاد با مرد سفید بالغ عقل هاي سوبژکتیویته رود. شکل شمار می به
 گیرند. تردید در این دسته قرار میبی

کند. دلوز و  اي که آن حیات را مطیع می گیرد، نه از سوبژکتیویته نیروي خلاق حیات، از شدن نشأت می 
 نویسند: گتاري می 

اي  اي محصور کنیم، چرا که چنین سوبژکتیویته بسیار خطرناك است که خود را در چنین سوبژکتیویتی«
 Deleuze and Guattariکند» (یک چشمه یا سد کردن یک جریان عمل می کردن تنها با خشک 

1987  ,276 .( 
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سازد. سوبژکتیویته بر هر  سازي سوبژکتیویته است که روابط استثماري خاص را ممکن می واره این شیء 
می تحمیل  تعیین میفرد  سوبژکتیویته  این  و  ــ  سیاه  یا  سفید  زن،  یا  مرد  ــ  چگونه  شود  فرد  که  کند 

توانیم بگوییم که  ي آن، ما میواسطه تواند عمل کند، چه چیزي را احساس کند، و چگونه بیندیشد. به می
فرد   چنان"فلان  و  می سوژه   " چنین  تعیین  پیش  از  ترتیب،  بدین  است.  روابطی  اي  نوع  چه  که  شود 

چیزي می می بگیرد، چه  افراد شکل  میان  حقوق  تواند  چه  و  دیگر خواست،  فرد  از  در  توان  امتیازاتی  و 
 اختیار اوست. 

ها مانند غیرسفیدپوستان، کودکان،  جدا از دیگر اقلیت  است  ي زن بودهدر این بحث، تمرکز من بر مسئله 
 ناپذیرند.و حیوانات. اما در واقعیت، این موضوعات از یکدیگر جدایی

 : بازگشت به استدلال بریدوتی

این  بازمی در  بریدوتی:  رزي  استدلال  به  اخلاقی گردیم  پیکربندي  با  غرب،  تاریخ  از  سیاسی  -نقطه 
به کنونی  فرد  که  است  به اش، لازم  سوبژه  حقوقی  عنوان یک  داشتن  مثال،  براي  شود؛  شناخته  رسمیت 

گوید که سوبژکتیویته،  مشخص در رابطه با دیگران. دلوز طرفدار نابودسازي سوبژکتیویته نیست. بلکه می
تعلق به یکی از دو قطب انتزاعی است، در حالی که شدن ناب متعلق به  هاي مولاریته، م مانند دیگر فرم

 قطب دیگر است.

نمی  ایناو  که  دارد  تأکید  بلکه  کرد؛  حفظ  را  مولاریته  یا  سوبژکتیویته  از  نوعی  باید  که  باید گوید  ها 
 .دهدي میان این دو قطب رخ می ي انتزاعات درك شوند. حرکت و خلاقیت فقط در فاصله مثابه به

 اند: در پایان، این دو خواست مطلوب

 ي جنسیتی، غلبه بر سوبژکتیویته 

 طور کلیو گشودن بندهاي سوبژکتیویته به 


